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  آن در رفتار وكاركرد »شاكله« يشهمفهوم ذهن وعلم در ر يرس
 

 
  * ينياعظم السادات حس

  ** يروزفرپ يلاسه

پور ييكاظم طباطبا يدس ***  

  
  14/08/1398: يافتدر يختار
  26/06/1399: ييداـت اريخـت

  
  :چكيده

و تفكر بر  يرعقل،علمتأث يانگراز آموزه ها ب يگسترده ا يفط يات،وروا ياتاعم از آ ينيدرمنابع د
منشأ  يروشن به»يراصحاب السع يلو كنّا نسمع أونعقل ما كناّ ف« يهاست چنان كه آ يانسان يكنش ها

 ينوالذ يعلمونن يالذ  يستوي هل«يهداند وآ يتفكر وتعقل م يريرا اجتناب از به كارگ ياناعمال دوزخ
 84 يهآ يگرد ييداند. از سو يم يشانانسان ها را علم ا يارزش گذار يارتنها مع )9(زمر/ »يعلمونلا 

را به » شباهت«دانسته است. گرچه لغت شناسان مفهوم » شاكله«سوره اسراء اساس همه رفتارها را 
ذهن وعلم در  يگاهجا ارتاند، اما پژوهش حاضر با جس يدهبرگز »شكل«يشهر يمحور يعنوان معنا

مربوط به آن  يم، ذهن و مفاه يشناخت يشهمطالعات ر و يخيتار يبر اساس روش معنا شناس يشهر ينا
 يبرخ يينبا تب يناست. همچن يافته» شكل« يشهر يممفاه ينتر يهمچون تفكر وتعقل را از محور

ارتباط آنها با  ي، ملكه و... به چگونگ يهناح يت،همچون ن"شاكله " يبرا يريپر تكرارتفس يمعادل ها
  دارد.   يدتأك تفكر با علم و» شاكله«مفهوم  يوندرهگذربر پ يناست و از يافتهعلم وتفكر دست 

  .شناسي يشهشكل، شاكله، ذهن، علم، شباهت، ر: هاكليدواژه
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  درآمد

آيات متعددي از كتاب وحي به مقوله عمل به عنوان 
مؤثرترين مسأله در شكل گيري حيات اخروي و 

أَم حسب الذين «دنيوي انسان تصريح كرده اند مانند
كالذين امنوا اجترحوا السيئات أن نجعلهم 

/جاثيه) 21»(وعملوالصالحات سواء محياهم ومماتهم
و «واين كه عرصه قيامت تجلي گاه اعمال است 

/كهف) و به تعبيري  49»(وجدوا ما عملوا حاضرا
درجه وجايگاه هر انسان در آخرت دائر مدار عمل 

/احقاف).اين 46»(ولكل درجات مما عملوا«اوست 
خاستگاه رفتار  پايه از اهميت مفهوم عمل ، به

نيزجايگاه ويژه اي بخشيده است. محوري ترين آيه 
قل كل يعمل «كه به بيان خاستگاه اعمال پرداخته آيه 

) است . ساختار تك كاربرد 84أسراء/»(علي شاكلته
اسم و بر » شاكل«، مؤنث » شكل«از ريشه »  شاكله«

) برخي 104/ 15: 1418وزن فاعله است. (صافي، 
حسون،  ر حجازي و از قبيله جرهم (ابناين واژه را غي

دانند. (سيوطي،  ) و برخي از قبيله هذيل مي4: 1946
). واژه اي كه به رغم تك كاربردي بودن 913تا: بي

آن در قرآن كريم ، معاني مختلفي در طول سنت 
تفسيري از سوي مفسران براي آن ارائه شده ،  از 

يدايش ميان معادل هاي تفسيري گوناگون از دوره پ
همواره برآن » نيت«تفاسير تا كنون ، برخي همچون 

تأكيد ويژه اي حتي در لسان معصومين بوده است. 
» شكل«همچنين به دليل  پيچيدگي مفهومي ريشه 

لغت شنا سان نيز اصلي واحد براي آن ارائه نداده اند 
. ريشه شكل در زبا ن هاي نيا داراي مفاهيم بسياري 

ا به زبان عربي نيز راه يافته بوده كه برخي از آن ه
). با مداقه در دستاوردهاي 45: 1399است(حسيني،

زبان شناسان وريشه شناسان سامي ارتباط نيت 
وشماري از معادل هاي شاكله كه از مقوله ذهن وعلم 
وتفكرند با برخي مفاهيم ريشه شكل در زبان هاي نيا 

  كه به عربي نيز سريان يافته آشكار مي شود.

 پيشينه
موجب شده » شاكله«ها از مفهوم  گوناگوني برداشت  

قرن اول هجري چهارده معنا ي  4كه  فقط در 
) 100: 1398مختلف براي آن ذكر شود. (  حسيني، 

را كاربردي استعاري » شاكله«برخي مفسران، واژه 
تا:  ؛ سيد رضي، بي346/ 2: 1374(راغب اصفهاني، 

اند، ) دانسته 158/ 3: 1422) يا مجاز (بغوي، 204ص 
اند. با   لغويان معاني گوناگوني براي اين ريشه آورده

و » القرآن مشكل«، »القرآن غريب«هاي  اين حال كتاب
ياد نكرده و معنايي از » شاكله«از واژه » القرآن وجوه«

آن را غريب يا مشكل يا داراي تفاوت   آن ارائه نداده
؛ ابن 1414سليمان،  بن معنايي ندانسته اند. (مقاتل

؛ 1400؛ عسكري،1416؛ سجستاني، 2011قتيبه، 
هاي ). در عصر حاضر نيز تلاش1360تفليسي،

بسياري از سوي پژوهشگران در فهم اين آيه صورت 
پذيرفته،  كه از جمله مي توان به كتاب هايي چون 

شاكله «)، 1394اخوت،»(شاكله نفس، معنا وفرايند«
اي تربيتي ه دلالت«) و مقالات 1394اخوت،»(نفس

مفهوم قرآني شاكله بر اساس رهيافت علامه طباطبايي 
مواجهه «ش)،  1393قراملكي،»(در تفسير الميزان

مسأله محور با آيه شاكله، رويكردي روش 
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شاكله نظريه محوري «ش)،  1393قراملكي،»(شناختي
ش)،  1396سمنون،»(اسلام در خصوص شخصيت

ه تفاسير، سير تحول معنايي انگاره شاكله؛ در گستر«
 1397، (قبادي ودرزي،»دوره پيدايش وكلاسيك

اي در  فرايندشناسي مطالعات ميان رشته«ش)
هاي قرآني، نمونه موردي واژه شاكله در آيه  پژوهش

ش) . در  1398درزي وسلمان نژاد،»(سوره اسراء 84
اين آثار، به آيه شاكله از منظرهايي چون بررسي 

اساس ديدگاه علامه الزامات تربيتي مفهوم شاكله بر 
طباطبايي، و روشهايي چون مواجهه مسأله محور و 
تحليل منطقي، بيان ديدگاههاي اشاعره و جبريون در 
خصوص شاكله وبررسي آن، بهره گيري از روش 

هاي  تاريخ انگاره و بررسي تاثيرگذاري ذهنيت
هاي كلامي، ادبي،  اي و اجتماعي وپيش فرض قبيله

كارگيري روش  ه و نيز با بهعرفاني بر انگاره شاكل
  اند. اي پرداخته مطالعات ميان رشته

پژوهش حاضر با بهره گيري از روش معناشناسي 
معناشناسي «تاريخي سامان يافته است. در روش 

به بحث از تحولات معنايي » ريشه شناختي-تاريخي
 شود واژگان در گذر زمان پرداخته مي

)Campbell,1999: 256-267 .(  
در » ش ك ل«با ارائه سير تاريخي ماده ضر مقاله حا

هاي  زبانهاي آفرواسياتيك و سامي يكي از  مؤلفه
هاي نيا را قلمرو ذهن و  معنايي اين ريشه در زبان

مفاهيم مربوط به آن همچون علم وفكر يافته  سپس 
هاي لغوي عالمان مسلمان ارزيابي شده و  تحليل

آن در عربي راهيابي اين مفهوم به برخي كاربردهاي 

از زبان هاي نيا نشان داده شده است.ازين رهگذر به 
چگونگي پيوند برخي معادلهاي پرتكرار تفسيري  

با »نيت،ناحيه،ملكات و...«همچون » شاكله«براي 
مفهوم علم راه يافته و مفهوم ذهن وآگاهي هاي آن  

  مي داند.» شاكله«را يكي از مؤلفه هاي اساسي  در 
شناسان و مفسران در  راء لغتشناسي آ ـ گونه 1

  »شاكله«و واژه » ش ك ل«باره ماده 
را » شبه و مثل«بيشتر لغت شناسان مسلمان مفهوم   

به عنوان اصل در اين ماده تلقي كرده سپس به  
مناسبت سيلق هاي مختلف به ذكر مشتقات آن 

اند. آنان معتقدند كه اگر شباهت دو چيز در  پرداخته
از واژه مشاكله و اگر مشابهت هيأت و صورت باشد 

شود.  در كيفيت باشد از واژه شباهت استفاده مي
هذا علي «) و عبارت 273 :1374(راغب اصفهاني، 

» اين شبيه ديگري است«به معناي  »شكل هذا

را معادل » امر مشكل«) و 295 :1409احمد،  بن خليل(
) زيرا 3/204 :1404دانند (ابن فارس، مي» امر مشتبه«

شود كه شبيه چيز ديگري باشد  امري مشكل مي وقتي
  و تشخيص آن مشكل شود.

ي شكل گرچه شباهت و مماثلت را لغويان، ذيل ماده 
اند اما با توجه به  اصلي براي اين ماده قرار داده

اند در عمل يك كاربردها و مصاديقي كه ذكر كرده
- اند زيرا بسياري از كاربرد معناي جامع براي آن نيافته

گيرد. يي كه ذكر شده ذيل مفهوم شباهت قرار نميها
ي خود كه براي  فارس بر خلاف رويه از اين رو ابن

لغات  در جستجوي اصل واحد يا دو اصل است در 
ي شكل تعبير (معظم بابه المماثله) به كار برده ماده
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 ) مصاديقي چون204 /3 :1404فارس،  است. (ابن

او حمره لط (الاشكل من الابل و الغنم ما يخت

) شتر وگوسفندي كه 380 /14 :1414(زبيدي )غبره

اي از سياهي و سرخي باشد به رنگشان آميخته
) اي كه تشخيص رنگ مشكل باشد (شكال گونه

ريسماني كه چهار پايان را با آن به بند كشند. 
 )شكلت المرأ شعرها() 336 :1417(زمخشري، 

) (زن موي سرش را از چپ 381 /14 :1414(زبيدي، 
هاي گشاده (ابن سيده،  راه )شواكل(و راست بافت) 

مبهم و پيچيده  ،الامر) كار استشكل() 688 /6 :1421

الكتاب) نوشته  )(اشكل452 /1 :1979شد (مطرزي، 
 /6 :1421سيده،  با حركات و نقطه واضح گرديد. (ابن

  ).5 :1376؛ جوهري، 686
ران حتي از همان دوران با رجوع به آراء مفس  

هاي متنوع در  صحابه و تابعان شاهد طيفي از ديدگاه
تفسير اين آيه هستيم. تا نيمه دوم قرن سه، در آثار 

هاي  هايي با موضوع واژهكساني كه به نگارش كتاب
اند، يا وجوه مختلف  مشكل و غريب در قرآن پرداخته

قتيبه  ناند؛ مثل اب معنايي برخي واژگان قرآن را آورده
؛ سجستاني القرآن تأويل مشكله) در  276دينوري (د 

ابراهيم تفليسي  بن ؛ حبيش القرآن درغريبه)   320(د 

ق) در  215ه) و أخفش (د  558(د  وجوه قرآن،در 

اند  معنايي ارائه نكرده» شاكله«؛ از واژه القرآن معاني

ق) و  270از فراء (د  معاني القرآناما در آثاري مثل 
ق)، به اين واژه توجه نشان داده شده  338(د  نحاس
  است.

به نظرمي رسد مفهوم ذهن وعلم يكي ازمفاهيم پر  
است كه هم »شاكله«و  واژه » شكل«اهميت در ريشه 

در زبانهاي نيا وهم درزبان عربي وهم در برداشت 
  هاي تفسيري از جايگاه خاصي برخوردار بوده است.

در ريشه ـ پي جويي مفهوم ذهن وعلم  2
  در زبان هاي نيا:»شكل«

دهد كه بررسي فرآيند ساخت ماده (شكل) نشان مي
هاي لغت شناسان بر محوري دانستن مفهوم تلاش

چندان دقيق نيست بلكه  »شكل«شباهت براي ريشه 
مفاهيم ديگري نيز  از زبان هاي نيا به اين ريشه در 
عربي راه يافته اند كه در اين ميان  ذهن ومفاهيم 

ربوط به ادراك ذهني مانند فهميدن ،نفهميدن ،عالم م
بودن ويا جاهل بودن در اين ريشه اهميت بسزايي 

  دارند.
ش ك «.مفهوم ذهن در ريشه آفروآسياتيك 1ـ  2
  » :ل

ترين نشان از ماده جستجوها براي يافتن قديمي
دهد (شكل) در زبان باستاني آفروآسيايي نشان مي

است  2ساز از نوع پس 1ازيك برس» شكل«واژه در (ل) 
است.  اضافه شده» شك«كه به انتهاي ريشه دو حرفي 

درباره برسازهاي » ويليام گراي«هاي  با توجه بحث
 Luisهاي سامي ( در زبان» ل«مختلف، از جمله 

Gray.1971. 473خوان يك هم» ل«توان گفت  ) مي 
شده؛ بدين معنا  است كه به يك ريشه دوحرفي اضافه 

ساخته شده كه » sak«كه كه اين ماده از واژه ثنايي 

                                           
1. preformative 
2. afformatives 

3. Consonant 
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 & Orelاست  »جوان كند ذهن« يكي از معاني آن

Stolbova.1995. 459-460)  اين معنا در واقع  با(
ادراك و فهم ذهني مرتبط است . آنچه ساخت واژه 

كند كاربرد  تر مي را روشن» sak«از ريشه » شكل«
است كه » ش ك ل«اي از مفاهيم در ريشه عربي  دسته
، به عنوان معناي محوري »شباهت«ارتباط با مفهوم  بي

باشد بلكه اصل آن را در اين  شناسان مي از سوي لغت
جويي كرد. به  ريشه از زبان آفرو آسياتيك بايد پي

اده توان داراي پيوند با م موارد ذيل را مي عنوان نمونه
  ارتباط با مفهوم شباهت دانست: و بي» sak«ثنايي 
 »پوشيده شدن امر«»: شكل الامر«تركيب -1
) با معناي پوشاندن و پنهان 686/ 6: 1421سيده،  (ابن

 .sak« Orel & Stolbova.1995«كردن در ماده 
زن موهاي »: «شكلت المراه شعرها« - 2) (459-460

/ 1: 1414، (زبيدي» جلو سرش را از دو طرف بافت
 & Orel »(sak«در ريشه » بافتن«) با مفهوم 380

Stolbova.1995. 459-460 (3 -»الشكال :«
 »ريسماني كه با آن چهارپايان را به بند كشند«

) با مفهوم نخ 296/ 5: 1409احمد،  بن (خليل
 sak«Orel & Stolbova«وريسمان در ماده ثنايي 

منشعب  هاي راه»: الشواكل« - 4) (459-460 ,1995

؛ 165/ 6: 1414عباد،  بن شده از راه اصلي (صاحب
به معني » الشوكله«) همچنين 138/ 2: 1975شيباني، 

) با مفاهيمي 15/ 10ق:  1421پياده نظام (ازهري، 
ونيز » sek«در ريشه ثنايي » راه رفتن، دويدن«چون 

در » رفتن، عبوركردن و مسير«مطابق با مفاهيمي مثل 
به معناي دو » الشواكل« -6است  »kal«ريشه ثنايي 

) 165/ 6: 1414عباد،  بن (صاحب» ساق پا«پا با معناي 
  ».sak«در ماده ثنايي 

  هاي سامي: در زبان» ش ك ل«معناي ماده -2ـ 2
» شكل«جستجوها براي يافتن همزادهاي ماده عربي 

هاي سامي نشان از كاربردهاي گسترده مفاهيم  در زبان
هاي اكدي و كنعاني  در شاخهمربوط به ادراك ذهني 

 :و آرامي دارد
هايي است  ها و لهجه زبان اكدي: شامل همه زبان

 كه از زبان اوليه سامي نشات گرفته است (فهمي
، مفاهيم »شكل«). در ريشه اكدي 147: 1379حجازي،

مربوط به قلمرو ذهن نيز راه يافته به عنوان نمونه 
شخص ساده و «به معناي » saklum«واژه 

به معناي » saklu«) و (Black.2000.213»ادانن
و » معلول ذهني«به معناي » sukkukum«و  ،»نادان«
»sakkukutu « است » كري وناداني«به مفهوم
)Black.2000. 327.(  

زبان عبري: در انتقال بحث به شاخه  1- 2-2
محتاط «درزبان عبري به معناي »שכל«كنعاني  بايد از 
(به شكل » چليپاوار دراز كشيدن«و » و زيرك بودن

 ضربدركه حاكي از حالت مستي وبي خردي است)
)Gesenius.1939. 968 ياد كرد. از اين ماده (

فهميدن و آموزش «به معناي » משכל«واژگان 
به مفهوم » משכל«) و  Gesenius.1939. 968»(دادن

) Gesenius.1939. 968»(نگاه كردن و توجه كردن«
و » فهم وهوش«به معناي » שכל«آمده و صورتهاي 

» شعر متفكرانه وعميق /آواز هنري«به مفهوم » משכל«
) به دليل تنوع معنايي Gesenius.1939.968است (
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اين ماده گزنيوس به دشوار بودن طبقه بندي معاني 

  )Gesenius.1939. 968آن اذعان كرده است (
زبان آرامي: در شاخه آرامي در فرهنگ  -2- 2-2 

است: معناي  جاسترو دو معنا براي اين ريشه آمده
« و در عبري كتاب مقدس با نگارش »   סָכַל« - اول
به معني روشن و درخشان بودن، نگاه كردن » שָׂכַל

 است. كردن آمده داشتن در ذهن، منعكس به، نگه
 ديدن، مشهود ، در چادي نيز معناي آشكارا» סָכַל«
  .)(Jastrow. 1991. 990-991 است  بودن آمده 

در » סְכַל«به معناي مغشوش، » סָכַל« - معناي دوم
بودن  بودن، احمق چادي نيز همان معناي مغشوش

آنچه در ريشه  ).Jastrow.1903.990است ( آمده
آفروآسياتيك و اكدي و عبري و آرامي به عنوان وجه 

مفاهيم مرتبط با قلمرو «معنايي مشترك مشهود است 
است. همچنين دو مفهوم » ادراك وذهن وتفكر

در اين » آشكار بودن«و » مخفي و پوشيده بودن«
ها قابل توجه هستند.به نظر ميرسد بين اين  زبان

دودسته ازمفاهيم رابطه متقابل وجود دارد بدين 
صورت كه آشكار وواضح بودن امور سبب فهم 

بودن امور موجب  وآگاهي است وپوشيده ومخفي
  نفهميدن ومغشوش شدن ذهن است.

»« شكل«زبان سرياني: ريشه سرياني  3- 2-2
هاي  نيز داراي اشتراك معنايي با زبان » ܣܟܠ«

آفروآسياتيك و عبري و آرامي است. مثلاً واژه 
ونيز » فهماندن و آگاه كردن«به معناي »ܣܰܒܽܠܙ«
زيركي، هوش، فكر، حس و «به معناي » »ܣܰܘܟܰܠܳ «
) است. از همين ريشه Costaz.228( »دراكا

» حماقت / ساده لوحي وديوانگي«هايي با مفهوم  واژه
 ܣܰܟܠܳ « اي  نيز كاربرد داشته است. به عنوان مثال واژه

به » ܐܶܣܬܰܟܰܠ«و » حماقت و ديوانگي«به معناي » ܝܺܬ
Costazاست (» اشتباه كردن«معناي  p.2002. 228 .(

ط با ادراك و ذهن وجه جامع اين دو مفهوم ارتبا
است يعني به جنبه فهم وعقل كه امري دروني است 

رمز آلود، «به معناي »ܒܩܙܩܺܘ ܡܣܘ«گردند و  باز مي
كننده امور پنهان، پوشيده و  به صورت رمزي) تداعي

با » ܙܰܣܒܠܙ«رمزگونه و مبهم است (همان). در مقابل 
واضح و آشكار كردن يك » توضيح دادن«معناي 

).در سرياني هم Costaz.2002.228مسأله است (
اشتباه كردن «با »رمزآلود بودن «بين مفاهيمي چون 

ارتباط وجود دارد،چرا كه ابهام ورمزي » ونفهميدن
بودن امور،سبب اشتباه وعدم آگاهي نسبت به آنها مي 

هم »توضيح دادن وآشكار كردن امور«شود .در مقابل،
 نسبت متقابل دارد.»فهماندن وآگاه كردن«با

-1در اينخصوص مي توان چنين نتيجه گرفت كه؛ 
كاربرد اين ريشه در مفاهيم مربوط به ذهن وادراك 
ذهني كه حاكي از فهميدن ،هوش ويا 

در زبانهاي - 2 بالعكس،نفهميدن وحماقت هستند.
متقدم نظير آفرواسياتيك و اكدي، مفاهيم مرتبط با 
كند ذهني وحماقت، كاربرد بيشتري داشته و در 

و آرامي و عبري، مفاهيمي چون تيزهوشي و  سرياني
وجود مفاهيمي  -3فهميدن، بدان افزوده شده است.

مي توان چنين كه  »رمزآلود يا پنهان بودن امور« چون
 سبب عدم آگاهي واظهار نظر كرد كه هر يك از آنها 

آشكار بودن « وجود مفاهيمي چون-4 اشتباه مي شود.
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هميدن وآگاهي كه لازمه ف »يا توضيح دادن مسائل
  است.

در زبان » شكل«هاي معنايي  ـ بررسي مؤلفه 3

  عربي
پيش از اين بيان شد لغويان مسلمان ذيل ماده   
را در قدم نخست وجه » شباهت و مماثلت» «شكل«

اند  غالب معنايي در اين ريشه در نظر گرفته
). حال اينكه در بسياري از 204/ 3: 1404فارس،  (ابن

توان عنصر شباهت را دخيل  كاربردهاي آن نمي
در زبان » شكل«دانست.  مداقه در كاربردهاي ريشه 

عربي ورود  مؤلفه معنايي مربوط به ذهن همچون 
اشتباه كردن، فهميدن و... از زبانهاي نيا را نشان 

  دهد: مي
در » شناخت و ادراك ذهني«: كاربرد مفاهيم 3-1

ريشه، ، همچون زبانهاي نيا: از اين »شكل«ماده عربي 
» فهميدن، تيزهوشي، نفهميدن و اشتباه«عناصر معنايي 

در آفروآسياتيك و سامي باستان بسيار كاربرد داشته 
است كه به عربي نيز راه يافته است مثلاً يكي از 

ء  در جايي است كه دوشي» شكل«كاربردهاي ماده 
چنان با يكديگر آميخته ومختلط باشند كه تميز 

الاشكل من الابل والغنم «وشناخت آن مشكل باشد: 
» الذي يخلط سواده حمره كانه قد اشكل عليك لونه

هاي  اشكل، به شتر يا گوسفندي گويند كه داراي رنگ
سياه وسرخ آميخته به هم باشند چنان كه به نوعي 

رساند  خطاي در فهم و تشخيص رنگ را مي
). نمونه ديگر، واژه 295/ 11: 1414منظور، (ابن

اند: امري را  اده است. لغويان گفتهاز اين م» مشكل«

مشكل گويند كه انسان يا به دليل شباهت به امر ديگر 
و يا به دليل اختلاط، در تشخيص و درك صحيح آن 
دچار اشتباه شود و امر براي او پوشيده بماند (زبيدي، 

در سرياني نيزبه » ܒܺܠܙ ܙܰܣܘ«). واژه 380/ 14: 1414
Costazاست (» اشتباه كردن«معناي  p.2002. 228 .(

در عين حال اين كاربردها، پيچيدگي و ابهام در امور 
 ܡܣܘ«كنند همان گونه كه واژه  را نيز تداعي مي

رمز آلود، به صورت «در سرياني به معناي » ܒܩܙܩܺܘ
كننده امور پنهان، رمزگونه و مبهم است.  تداعي» رمزي

كه در راستاي مفهوم لگام زدن » شكل الكتاب«عبارت 
نين معنا شده: هنگامي است كه كتاب را با علائم چ

كنند و اين به معني به بند كشيدن  مي اعرابي مقيد 
) در حالي 67/ 1: 1991گردد (ابن دريد،  حيوان برمي

مطرح » وضوح متن و فهميدن«كه در اينجا عنصر 
بدون حركت و نقطه، داراي ابهام   زيرا نوشتهاست 

شود  چار اشتباه مياست و خواننده در درك مطلب د
شود خطاي در فهم،   و اعراب  ولي چون داراي نقطه

.در سرياني هم  گردد اصلاح شده و مطلب واضح مي
و آشكار كردن » توضيح دادن«به معناي » ܙܰܣܒܠܙ«واژه 

Costazيك مسأله است ( p.2002. ). پس هم 228
بهتر «وهم مفهوم » اشتباه كردن ونفهميدن«مفهوم 
ه عربي شكل، كاربرد قابل توجهي ، در ريش»فهميدن

داشته است اما لغت شناسان، مفهوم شباهت را اصل 
  اند. و محور دانسته

السلام) نيز كاربرد اين  عبارت اميرالمؤمنين (عليه 
ان «ريشه در زمينه فهم وشناخت را آشكارتر مي كند:

لا يبيع من اولاد نخل هذه القري ودية تشكل ارضها 
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هاي  اره به زميني دارد كه نخلدر واقع اش »غراسا

اند به حدي كه وقتي بيننده  زيادي در آن غرس شده
بيند امر بر او مشتبه شده آن باغ را  آن را مي

شناسد چون با آنچه قبل از غرس كردن ديده بود  نمي
/ 11: 1414منظور، خيلي متفاوت شده است (ابن

357 .(  
را العرب آن  كه لسان» شكل الشيء«كاربرد عبارت 

دانسته » صورت محسوس و نيز صورت ذهني اشياء«
اشاره كرد) صورت ذهني اشياء نيز امري است مربوط 

يقال «العروس آمده است:  به قلمرو ذهن. در تاج

(زبيدي، »سالته عن شكل فلان عن مذهبه وقصده

در اينجا به روش » شكل«) در واقع 384/ 14: 1414
هن وتفكر و قصد اشاره دارد كه امري مربوط به ذ

  است.
اي با قلمرو ذهن و فهم، مرتبط  اين كاربردها به گونه 

هاي نيا آمده  هستند همان معنايي كه به كرات در زبان
  بود.

پوشيدگي يا ابهام  : .همانگونه كه در زبانهاي نيا،3-2
 مي تواند عامل نفهميدن باشد و رمزي بودن امور، و

موجب وضوح وآشكار شدن يك مسأله  در مقابل،
آميختگي  ،چيز شباهت دو فهميدن است در عربي نيز

خالي بودن متن از اعراب واعجام همگي  اشياء به هم،
عاملي چون  از عوامل واسباب خطاي در فهمند و

 اعجام متن از علل بهتر فهميدن و اعراب گذاري و
 پس مفاهيم مربوط به حوزه ذهن و رفع اشتباه است.

د يكي از مفاهيم محوري فهم دست كم ميتوانن تفكر و
  در اين ريشه باشند.

مؤلفه هاي مربوط به ذهن وعلم در -4

  »شاكله«تفاسيروبرداشت ها از 
با تأمل در نظرات تفسيري صحابه و تابعان درباره 

توان شاهد  سوره اسراء مي 84در آيه » شاكله«
  هاي مربوط به قلمروذهن بود. مؤلفه

/  2، بي تا : قره (سمرقندي بن معاوية»: نيت«- 4-1
) و 82/  5:  1422)، حسن بصري (ابن جوزي، 326
) در شمار 254: 1376،  علي بن علي (زيد بن زيد

، به معني »نواة«اند  صاحبان اين ديدگاه ذكر شده
/ 10: 1421است (ابن سيده، » هسته خرما و مغز«

جهتي كه مسافر به آن «، »آهنگ«به معني » نية) «537
قصد و ) «394/ 8: 1409احمد،  بن (خليل» آورد روي

به » نَويِ«)، 537/ 10: 1421سيده  (ابن» اعتقاد، هدف
: 1414عباد،  صاحب ابن»(هم آهنگ، هم قصد«معني 

قصد و اراده انجام «به مفهوم » الامر نوي) « 420/ 10
 ) است.366/ 5: 1404فارس،  ابن»(كاري كرد

حث را در آيه مورد ب» نيت«اگر با توجه به اقوال، 
كنيم با توجه به محور هم نشيني » شاكله«جانشين 

انماالاعمال بالنيات «حديث: » نيت«و » عمل«هاي  واژه
) گويا 4/186: 2001شيخ طوسي، »(لكل امرء ما نوي

هر كس بر «كه » شاكله«به جاي » نيت«قرار گرفتن 
اي از تفسير  در مرحله» كند اساس نيت خود عمل مي

 ته شده بود.و سنت اسلامي، پذيرف
آمده: » شاكله«السلام) در تفسير  از امام صادق (عليه

نيت از عمل بهتر است، حتي نيت همان عمل است «
(كليني، » قل كل يعمل علي شاكلته؛ يعني علي نيته

). نيت هر 316/ 2: 1378؛ عياشي، 481- 482: 2005
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شخص در حقيقت يك امر ذهني برخاسته از نوع 
نسبت به مسائل مختلف تفكر و ادراك ذهني او 

است. اگر نيت منشأ عمل افراد باشد اين منشأ به 
 .امري دروني در هر فرد اشاره دارد

رأي «و » راه آشكار«اين واژه به معناي »: خيدبة«- 4-2

) 346/ 1: 1414است (ابن منظور، » مرد و امر اول او
گويد:  فراء در تبيين مفهوم شاكله آورده؛ عرب مي

(فراء، بي » طريقة صالحة، وخيدبة صالحةفلان على «
به مفهوم » راه آشكار«). اين واژه به معناي 133/ 2تا: 

است كه خود يكي از معاني مستقل   مرتبط» طريق«
رأي «به معناي » خيدبه«شده براي شاكله است و  ياد

كند.  مي معناي نيت را به ذهن متبادر» مرد و امر اول او
ي ذهني و مرتبط با نوع رأي و نظر هر كس نيز امر
؛ 346/ 1: 1414منظور،  ادراك و تفكر اوست. (ابن

  )128/ 7: 1421ازهري، 
عباس كه در ميان  آن ديدگاه ابن»: ناحيه« - 4-3

كراّت آمده. (ثعالبي،  كتابهاي تفسيري قرنهاي بعد به
،) تابعان نيز به اين معنا، براي مفهوم 3، ج 1418

جبير  بن اند كه عبارتند از: سعيد كرده اشاره» شاكله«
: 1412)، مجاهد (طبري، 50/ 3: 1422جوزي،  (ابن
) كه هر 481/ 3: 1422عطيه،  ) قتاده (ابن188/ 15

عباس هستند. برخي از مفسران  سه، از شاگردان ابن
: 1364نامدار بعد از تابعان مانند، ضحاك (قرطبي، 

)، نيز 326/ 2تا :  ) و كلبي (سمرقندي، بي322/ 11
اند. مفسراني ديگر تا نيمه   كرده معنا» ناحيه«را » شاكله«

ني (ابوعبيده، مث بن قرن چهارم، مثل: ابوعبيد معمر
)، فراء 283/ 12: 1408، ابوالفتوح، 389/ 1: 1990

 2:1978 )، شيباني (شيباني،133/ 2(فراء، بي تا:  
)، و نحاس 103/ 15: 1412)، طبري (طبري، 138/

را در اين آيه گاه به » شاكله«)188/ 4تا:  (نحاس، بي

عباس و گاه صرفاً به عنوان نقل ديدگاه او  تبع ابن
اند. نمودار ذيل گستردگي و امتداد   عنا كردهم» ناحيه«

و غلبه اين » شاكله«، براي واژه »ناحيه«نقل مفهوم 
عباس را نزد مفسران قرون بعد نشان  ديدگاه ابن

  دهد. مي
جمع آن بوده، به معني » ناحيات و نواحٍ«كه » ناحية«
است  » ديار«و » بخش«و به معني » جانب و جهت«

قصد، «يعني:  »نَحية). «226/ 20: 1414(زيبدي، 

)؛ 302/ 3: 1409احمد،  بن (خليل» هدف و نشانه
، آمده و »كناره«به معناي » نواحي«و جمع آن » ناحية«
» ها است او نشانه سختي«يعني » هو نحية القوارع«

شود:  ) وقتي گفته مي303/ 3: 1409احمد،  بن (خليل
/ 2: 1414زبيدي، »(بيگانگان«يعني » اهل المنحاة«

229(  
دادن مفهوم ناحيه در محور جانشيني به جاي  با قرار

گونه معنا  ، آيه اين»شاكله بامعناي (قصد و هدف)
شود: هر كس بر اساس قصد و هدف خود  مي

كند كه قصد و هدف نيز امري ذهني و وابسته  مي عمل
به درك و تفكر آدمي است. در اين معنا، منشأ عمل، 

با معاني » ناحيه« امري دروني است. و از سويي
در محور جانشيني به جاي » بخش و ديار و بيگانه«
، وجهي ديگر نيز دارد كه هر فردي براساس »شاكله«

بخش و ديار و به تعبيري آداب و سنن جامعه خود 
كه عاملي بيروني اجتماعي است.ارتباط » كند عمل مي
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راخالق افعال وكفر وگناه ديگران نمي دانند.در اين 
برداشت تفسيري ذهنيت ونحوه تفكر افراد نسبت به 

 حسن وقبح فعل منجر به صدور فعل مي گردد.
علي ما أشكل عنده وأولي بالصواب في «- 4-5

در »قيل«ديدگاهي است كه قرطبي با ذكر»:اعتقاده
ياد كرده »شاكله«ل آيهتفسير خود از آن ذي

به نظر ميرسد اين  ).11:1364/322است(قرطبي،
  تفسير تبيين ديگري از همان ديدگاه قبلي است.

محمد بن حسن شيباني در »:علم ومعرفت«- 4-6
تفسير خود به ديدگاه صاحب النظم در تفسير 

كل يعمل علي ما عنده «اشاره مي كند كه گفته:»شاكله«
بر اساس آنچه از علم  هر كس»من العلم والمعرفة

: 1413ومعرفت نزد اوست عمل مي كند(شيباني،
).اين مفسر،آگاهي وعلم وشناخت هر كس را 3/254

  پايه اي براي بروز رفتار مي داند.
 »شاكله«حويزي در معناي  »:مذاق ورأي« - 4-7

كافري براساس مذاق ورأي  هر مؤمن و« آورده است:
).رأي 5:1402/225خود عمل مي كند(كرمي حويزي،

  هر فرد همان نحوه فكر وبر پايه آگاهي هاي اوست.
عمل،تمثيلي از افكار ،ادراكات،اسلوب ها «- 4-8

است:سيد محمد حسين فضل االله » وعلاقه هاي فرد
ذيل اين آيه عمل را صورت شخصي ودروني انسان 
ميداند كه تمثيلي از افكار وادراكات،اسلوب ها 

اس ،انسان از وعلاقه هاي فرد است وبر اين اس
جايگاه عوامل فكري،دروني وعاطفي حركت مي كند 
كه حياتش متوجه آن است واز اين روست كه اعمال 
مردم با هم تفاوت دارد(محمد حسين فضل 

گرچه » شاكله«).در نگاه اين مفسر، 14/216: 1419االله،
صورت شخصي ودروني افراد است ولي پايه واساس 

ا نسبت به مسائل آن ،افكاروعلايق وادراكات آنه
مختلف است واز آنجا كه افكار ،ذهنيت ها وعلائق 
انسان ها با يكديگر متفاوت است،رفتار آنها نيز 

  يكسان نيست.
نيت از عقيده وعقيده نتيجه فكر وعقل  «- 4-9

در ميان مفسران معاصر صادقي تهراني »:است
گويا نيت همان «را چنين تحليل كرده است:»شاكله«

روكه نيت عامل نزديك براي هر  عمل است از آن
عملي است وتبعيت مي كند از اراده وسپس عمل رخ 
مي دهد. نيت از عقيده حاصل شده وعقيده از عقل 

: 1365صادقي تهراني،»(وفكر به دست آمده است
).در اين ديدگاه نيت ،عامل مباشر عمل 17/314-313

است وعقل وفكر،عامل بعيد است ،بدين صورت كه 
راساس تفكر وتعقل ،عقيده اي برايش هر انسان ب

حاصل مي شود ودر مرحله بعد ،اراده انجام عمل 
ونيت وقصد فعل ايجاد ميشود كه منجر به به بروز 

  عمل مي گردد.
شاكله، توانمندي شكل دهي به عمل متناسب «- 4-10

پژوهشگر قرآني احمد رضا اخوت در »:با علم وباور
كه در ميان آنها  تعريف شاكله گزاره هايي ارائه داده

علم آن هم از نوع تفصيلي از جايگاه خاصي 
مي توان شاكله را وضعيتي از نفس «برخوردار است:

دانست كه نسبت به انجام عملي ،به علم كافي وداراي 
تشخص دست مي يابد كه در اثر آن هدايت يا 
ضلالت را براي خود رقم مي زند.تنها در صورتي كه 
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ر جهت كتاب ،وحي وقرآن فرد داراي علم تفصيلي د

باشد هدايت براي او امكان پذير مي 
).وي درتبييني ديگر ،شاكله 37: 1394اخوت،»(گردد

را توانمندي شكل دهي به عمل متناسب با علم 
برايند شاكله،رسيدن به علم «وباوردانسته است:

تفصيلي پذيرفته شده(يا فقدان علم تفصيلي)نسبت به 
آن عمل راتعيين مي مقدمات عمل است كه محدوده 

كند ودر اثر آن هدايت يا ضلالت را براي فرد مهيا 
  همان).»(مي سازد

شاكله ، ملكات است وملكات تابع - 4-11
نقش عمل در «علمند:مرتضي مطهري در بحث 

استناد كرده چنين گفته »شاكله«به آيه » ساختن انسان
حكماي ما از زمان بوعلي بحث خوبي تحت «است:

ته اند كه:عمل، انسان را به شكل خود اين عنوان داش
درمي آورد.چون آنها قائل به اصالت روح هستند.آنها 
مطلب را اين طور بيان مي كنند كه همان طور كه 

علم او هر نوعيت  و انسان هر ملكاتي داشته باشد
خاص وچگونگي خاص داشته باشد عملش قهرا 

  (قل كل يعمل علي شاكلته). تابعي است از علمش
قضيه هم صادق است؛يعني اگر انسان ولوبه عكس 

حكم يك سلسله علل اتفاقي،يك عملي انجام بدهد 
كه اين عمل متناسب با يك فكر خاص ويك روح 
خاص باشد اين عمل در او تأثير متناسب با خود را 

).البته ملكه به 13/662: ،1382مطهري،»(مي گذارد
از سوي مفسراني ديگر نيز » شاكله«عنوان تفسير 

سبزواري  ؛5/335: 1377مطرح بوده است(جرجاني،
  ).13/262:  1366طباطبايي، ؛1/256: 1419 نجفي،

چنانكه ملاحظه مي شود قلمروذهن ومؤلفه هايي كه 
نيت، ناحيه به معناي قصد « مربوط به آن است مانند

واراده، خيدبه به مفهوم رأي ونظر،علم ومعرفت، آنچه 
تر است، مذاق در عقيده هر كس به صواب نزديك 

ورأي، علم تفصيلي و علم غيرتفصيلي،عقل 
در برداشت »وفكر،ملكات نفساني كه بر پايه علم اند

جايگاه ويژه اي داشته است »شاكله«هاي تفسيري از 
به گونه اي كه برخي از اين مؤلفه ها چون نيت،از 
عصر پيدايش تفاسير تا كنون مطرح بوده ومطمح نظر 

وبرخي چون ملكات نفساني  محققان قرار گرفته است
كه ماهيتي علمي دارند با ورود افكار فلسفي به حيطه 
تفسير مطرح شده اند.براي تبيين كاركرد مفهوم علم 
وذهن در رفتار بايد به ارتباط مفاهيمي چون نيت، 

 ملكات، علم وذهن با كنش هاي انساني پرداخت.
  رابطه نيت با علم وعمل: -5

قلب است كه بين علم نيت، حالت وصفتي براي 
وعمل قرارگرفته،علم به اين كه چه كاري مي خواهد 
انجام دهد قبل از نيت واراده تحقق پيدا كرده وعمل 
وكار پس ازاراده تحقق مي يابد(كاشاني،بي 

). نيت ،قصد انجام دادن فعل وواسطه بين 8/106تا:
).افعال ارادي 1380:64علم وعمل است(مشكيني،

مبدأ علم وگرايش است.به عبارتي  انسان مبتني بر دو
علم شرط بيدار شدن ميل ورغبت نهفته در آدمي 

  است.
يعني ميل وگرايشي كه در نفس انسان نهفته است 
براي تأثير خود وصدور فعل از انسان بايد موضوع 
وزمينه اي براي خود بيابد.اين زمينه وموضوع در 
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حقيقت به وسيله علم تصوري وتصديقي كه به 
بعد علمي وادراكي نفس حاصل مي شود واسطه 

تأمين خواهد شد.براي تبيين جايگاه حقيقي نيت در 
افعال ارادي مثالي را در نظر بگيريد:هنگامي كه براي 
اداي احترام براي شخصي مي ايستيم اين ايستادن 
،باطني دارد وظاهري. باطن ومقصود حقيقي از اين 

شخص ايستادن واحترام فقط براي ما وخدا وند م
است. فرض كنيم اين ايستادن براي دستيابي به 

  موقعيت ومنفعتي مادي باشد .
در اين جا گفته ميشود كه اين اداي احترام به نيت 
دستيابي به فلان منفعت مالي ومادي انجام شده 
است.آنچه مهم است روشن شدن مفهوم نيت در اين 
فعل است واين كه نيت از چه مقوله اي است ومنشأ 

ع آن چيست؟در تجزيه وتحليل روند صدور اين انتزا
فعل بايد به عناصر مؤثر در بروز آن توجه كرد.در 
حقيقت قبل از صدور فعل ايستادن واحترام گذاشتن، 
تصوراتي براي فاعل حاصل مي شود كه ترتيبي 
منطقي ميان اين تصورات وجود دارد.ابتدا تصوري از 
مطلوب ،يعني آن منفعت مادي در ذهن شخص 

ايستادن «حاصل مي شود در مرحله بعد تصور 
به عنوان وسيله اي براي رسيدن به مطلوب » واحترام

ودر پايان تصديق به  براي شخص حاصل مي شود،
مفيد بودن اين ايستادن واحترام كردن،صورت مي 
گيرد كه تمام اين تصورات وتصديقات از مقوله 
علمند.اين علم شرط جوشش ميل وگرايش به انجام 

مل ايستادن واداي احترام است.وقتي ميل،شديد شد ع
دستور انجام عمل را به بدن مي دهد واين  نفس،

همان مرحله اراده نفس است.بنابراين بروزنيت به 
صورت عمل پس از اشتداد ميل به واسطه علم 

  صورت مي گيرد.
ازين رواستاد مصباح يزدي نيز در تعريف نيت،دو 

 نيت،« دخيل ميداند: عنصرانگيزه  وعلم وآگاهي را
آگاهانه براي انجام دادن كارها  انگيزه اختياري و

).نكته اي كه بايد 21(مصباح يزدي،بي تا،ص »است
بر آن تأكيد كرد همان اشتداد علم براي بروز ميل 
ونيت است. به ديگر بيان براي صدور فعل ارادي از 
فاعل،مطلق علم وميل هم كافي نيست.چه بسا 

تصور مي كند وگرچه در گام نخست انسان،فعلي را 
مفيد بودن آن را نيز تصديق مي كند اما پس از 
مقايسه آن با افعال ارادي ديگر،از انجام آن منصرف 

در واقع نسبت به مفيد بودن عمل ،تصديق  مي شود.
واقعي وماندگار صورت نگرفته است.وقتي درجه علم 
،ضعيف است ميل ونيت نيز به همان ميزان ضعيف 

وهر چه علم ،روشن تر وواضح تر باشدميل  است
واراده شديدتر خواهد بود.علامه طبابايي نيز در 

ما ضعف بدن عما قويت عليه «تحليل حديث
)،برعنصر علم در بروز 293: 1367صدوق،»(ـتالني

هر كاري را كه انسان نمي «نيت تأكيد ويژه اي دارد:
 تواند به دليل اين است كه نمي داند،نيت وقصدش را

ندارد چون قصدش فرع بر دانستن است.انسان اگر 
واقعا به مرحله علم برسد كه مي تواند پرواز 

كند يعني تأثير علم تا اين حد است(به كند،پرواز مي
  )13/669: 1382نقل از مطهري،

  رابطه ملكات وعلم: -6
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ملكات روحي  امري ماوراءعلم وبه عنوان كيفيتي  

يف كرد نيستند بلكه از نفساني كه نمي توان آن را تعر
 ملكات،« سنخ علم اند،چنانكه مطهري گفته است:

علم مراتب دارديعني چيزي كه ما  ازدياد علم است.
درشعور آگاهمان به آن علم مي گوييم يك درجه اي 
از علم است.انسان وقتي بر چيزي زياد ممارست مي 
كند وبرايش ملكه مي شود،در واقع آن علم است كه 

ي كرده است.همان حرفي كه حكما مي رسوخ بيشتر
گويندكه انسان وقتي عملي را انجام مي دهد روحش 
صورت آن را مي گيرد.  (صورت علمي) 

). علامه طباطبايي نيز بر اين 13/669: 1382(مطهري،
ملكات جز علم چيز ديگري نيست.مثلا «عقيده است:

 انسان وقتي مي خواهد خط بنويسد ممكن است 
او درست ياد داد كه الف بايد چطور  قانون خط را به

وب چطور باشد بطوري كه به ديگران هم بتواند 
درس دهد ولي در مقام عمل،خودش نمي تواند يك 
الف درست بنويسد اما وقتي تكرار مي كند كم كم 
مي تواند آنچه را مي داند به وجود بياورد اين امر 
نيست مگر براي اين كه در اثر عمل،علمش فزوني 

  ا مي كند(به نقل از مطهري،همان).پيد
وآگاهي هاي آن بر رفتار از منظر روان  تأثيرذهن -7

  شناختي:
به كنش هاي انسان مؤلفه  روانشناسانهدر رويكرد    

هايي چون تجربيات فرد ازبدو تولد،پيوندهاي عاطفي 
او با اطرافيان،تلقين محيط وتعامل والدين ومربيان 
وجامعه با فرد از همان سالهاي نخست زندگي ،باعث 
شكل گيري الگوهاي ذهني،ساختارها وباورهاي اوليه 

فكر مي شوند كه همه اينها در واقع آگاهي ها ونحوه ت
دهند،وداراي قدرت بسيار دربروز او را شكل مي

رفتارهاست به حدي كه مانع از شكل گيري الگوها 
وباورها واطلاعات متعارض با خود مي شود وفرد به 
سوي معاشرت ودوستي با افراد وگروهها وديدن فيلم 
ها ومطالعه كتاب هايي مي رود كه همان باورها 

  .والگوهاي ذهني وي را تأييد كنند
» شاكله«پژو هشگراني كه با نگاهي روانشناسانه به آيه 

پرداخته اند نيز برتأثيرساختارهاي ذهني وقالب هاي 
هشيار وناهشيار تفكربر رفتار صحه گذاشته 

امروزه اين موضوع در روان شناسي با «اند:
به خوبي تبيين مي "ساختارهاي شناختي"عنوان

ناهشيار  شود.ساختارهاي شناختي قالب هاي هشيار و
تفكربه ويژه باورها ،اعتقادات، تعهدات،فرضيات 
ضمني ومعاني است كه فرد بر حسب عادت بر 
اساس آنها خود ودنيايش را تفسير مي كند (مثل توقع 
بي حد وحصر،نگراني وغيره) وطرحواره هاي 
شناختي را شكل مي دهد.اين طرحواره هاي 
 ترديدناپذيردر دوسطح هشيار ووابسته به تجربه
وسطح ناهشيار ومستقل از تجربه در نحوه پردازش 
اطلاعات وساماندهي رفتار تأثير مي گذارند...ساختار 
شناختي،رويداد وفرايند شناختي وعاطفي توليد مي 
كند وخود توسط رويداد و فرايند شناختي وعاطفي 

  توسعه وتعديل مي شود.
مثلا در سوگيري خودتأييدي،كه فرايندي خودكام 

ه مي شود،ما در روند پردازش اطلاعات بخش ناميد
،داده هاي خاصي را ادراك مي كنيم،خاطرات خاصي 
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را به خاطر مي آوريم،به تجربه هاي ويژه توجه مي 
كنيم وموارد عدم تأييد را پس مي زنيم. در واقع فرد 
تمايل به انتخاب وپردازش محرك هايي دارد كه با 

-57: 1394 (قراملكي، »زمينه ذهني او سازگار است
36.(  
  ذهن وآگاهي هاي آن در رفتار از منظراسلام تأثير -8

هر فرد از بدو تولد بر مبناي محيط وشرايطي كه 
درآن رشد مي كند اعم از والدين ومربيان واطرافيان 
،داراي تجربيات وآگاهي ها وذهنيتي خاص نسبت به 
خود ،ديگران وجنبه هاي مختلف زندگي مي 

وتجربيات بر اثر تكراربه تدريج شود.اين آگاهيها 
تبديل به ضمير ناخودآگاه گشته ومنشأ رفتارهايش 
ميگردد.اسلام براي سامان دادن به بخش ضمير 
ناخودآگاه وناهشيار ذهن انسان،براي تعليم وتربيت و 
شكل دهي به تفكرات جايگاه ويژه اي قائل است و 
از اين طريق مبدأ ميل انسان را به سوي فضائل شكل 

در اين ميان،طريقه سومي است كه « مي دهد:
مخصوص قرآن كريم است ودرهيچ يك از كتب 
آسماني كه تا كنون به ما رسيده يافت نمي شود...ودر 
هيچ از مكاتب فلاسفه وحكماي الهي ديده نشده 
است.آن عبارت است از اين كه انسان ها را از نظر 
اوصاف وطرز تفكرطوري تربيت كرده كه ديگر محل 
وموضوعي براي رذائل اخلاقي باقي نگذاشته 
است؛به عبارت ديگر اوصاف رذيله وخوي هاي 
پسنديده را از طريق رفع از بين برده نه دفع، يعني 
اجازه نداده كه رذائل در دل ها راه يابد تا درصدد 
برطرف كردنش برآيند بلكه دل ها را آن چنان با 

راي علوم ومعارف خود پر كرده كه ديگر جايي ب
  ).1/539: 1366طباطبايي،»(رذائل باقي نگذاشته است

در اين جا ممكن است گفته شود افراد از بدو تولد 
درانتخاب والدين،محيط وشرايط زندگي كه شكل 
دهنده به افكار اويند نقشي ندارند ولي از منظر دين 
راه تغيير وتحول اگرچه دشوار ولي از طريق كاركرد 

ز وجود دارد وگرنه مسؤليت انديشه در مراحل بعد ني
اخلاقي ،ديگر مفهومي نداشت از اين روست كه 
گنهكاران در قيامت ،فرجام خود را تنها وتنها به عدم 

لو كنا نسمع اونعقل «كارگيري انديشه پيوند مي زنند:
ودرنگاهي  ).10ملك/»(ما كنا في اصحاب السعير

اوصيكم «ديگر ريشه همه خوبي ها تفكر  دانسته شده:
قوي االله و إدامت التفكرفإن التفكر أبو كلّ بت

من عمر قلبه بدوام «)و25/1: 1410خيروأمه(ورام،
 1990(آمدي، »الذكر حسنت افعاله في السرِّوالجهر

تربيت ديني با به كارگيري رويكردي مبنايي به  )664:
مقولاتي همچون تفكر، تعقل وتذكر، قدرت ذهني 

تيب كه هم موضوع انسان را افزايش مي دهد بدين تر
تفكر براي انديشيدن و هم راهكارهاي عملي براي 
توجه به برخي موضوعات وانصراف ازبرخي ديگر 

  ارائه داده است.
سراسر قرآن كريم مملو از دعوت به تفكر به 
موضوعاتي چون خداوند واوصاف او،توجه به 
مخلوقات وقدرت آفريننده،هدف وغايت حيات 

راهكارهايي عملي نيز براي وتوجه به قيامت و...است.
فراهم شدن زمينه صحيح تفكر مانند هجرت از 

همنشيني با صالحان، حضور در مجالس  سرزمين كفر،
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گوش »: وقفوا اسماعهم علي العلم النافع لهم«علم 

هاي خود را وقف علمي سودمند كرده اند(سيد 
  ) داده شده است.8: 1398رضي،

وافكار مخرب همچنين براي رهايي از تشويش ها 
مثلا دوري از چشم دوختن  نيزدستوراتي آمده است:

لاتمدنّ عينيك الي ما متعّنا به من « به دنياي ديگران
اياكم أن تمدوا الي « و )131(طه/ »ازواجهم واموالهم

) ويا 209: 1381(محمودي، »ما في ايدي أبناء الدنيا
به اينكه اگر انسان به دنبال يك امر دنيايي بوده ولي 

آن دست نيافته براي رهايي از تشويش ها بايد خود 
إِجعل ما طلبت من «را از آن موضوع به غفلت بزند

 »الدنيا فلم تظفر به بمنزله ما لم يخطر ببالك
  ).1:1426/572(اربلي،

فكر نكردن به موضوعات منفي كه منشأ نگراني ها و 
لا تحدث نفسك «اعمال سوءاند مانند فقر

الشيطان يعدكم الفقر ) «211: 1404حراّني،»(بفقر
  ).268بقره /»(ويأمركم بالفحشاء

  گيري نتيجه

مي توان يكـي   با بهره گيري از روش ريشه شناسي، -
در زبان هاي سامي »شكل«از محورهاي معنايي ريشه 

وآفروآســياتيك را مفــاهيم مربــوط بــه قلمــرو ذهــن 
» فهميدن،نفهميدن،عالم،جاهل،شـعر متفكرانـه  «همچون
در زبانهاي متقدم نظير آفرواسياتيك و اكدي، -دانست.

مفاهيم مرتبط با كند ذهني وحماقت، كـاربرد بيشـتري   
ني و آرامي و عبري، مفـاهيمي چـون   داشته و در سريا

تيزهوشي و فهميدن، بدان افزوده شده است. مفـاهيمي  
در زبان هـاي نيـا   » رمزآلود يا پنهان بودن امور«چون

شـود و مفــاهيمي  كـه سـبب نــا آگـاهي واشـتباه مــي    
در آن » آشكار بـودن يـا توضـيح دادن مسـائل    «چون

  زبان ها كه لازمه فهميدن وآگاهي است.
مربوط به حوزه ذهن وتفكر از زبان هاي  مؤلفه هاي -

نيا  به عربي نيز راه يافتـه اسـت هـر چنـد كـه لغـت       
را به عنوان معنـاي محـوري   »شباهت«شناسان مفهوم 

برگزيده اند اما با توجه به  اين كه به كار گيري مفاهيم 
ــدي،      ــا اك ــياتيك ت ــان آفروآس ــن از زب ــوزه ذه ح

اشته يعني عبري،آرامي ،سرياني سير وروندي پيوسته د
در همه آنها ذكر شده وسپس به عربـي هـم راه يافتـه    
است پس دست كم مي تواند يكي از مفاهيم محـوري  

  در اين ريشه به شمار آيد.
همانگونه كه در زبانهـاي نيـا ،پوشـيدگي يـا ابهـام       -

ورمزي بودن امور،مي تواند عامل نفهميـدن باشـد ودر   
ميدن مقابل،وضوح وآشكار شدن يك مسأله موجب فه

است در عربي نيزشباهت دوچيز ،آميختگي اشـياء بـه   
هم،خالي بودن متن از اعراب واعجام همگي از عوامل 
واسباب خطـاي در فهـم انـد وعـاملي چـون اعـراب       
گذاري واعجام متن از علل بهتر فهميدن ورفـع اشـتباه   

  است.
به معادلها وبرداشت ها »علم وتفكر«مفاهيمي چون  -
يدايش تفاسير تا كنون نيز راه يافته از دوره پ» شاكله«از

كه » نيت،ناحيه،خيدبةو....«است. معادل هايي همچون 
در لسان معصومين در تفسير شاكله تأكيد »نيت«بر

  شده است.
با بهره گيري از دستاورد هاي ريشه شناسي در زبا  -

نهاي نيا ارتباط اين معادل ها به خصوص نيت كه از 
با مفهوم ذهن، علم و  مقوله ذهن وآگاهي هاي آنند
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تفكر ،كه از زبان هاي نيا به عربي راه يافته روشن مي 
  شود.

اسلام براي سامان دادن به بخش ضمير ناخودآگاه  -
وناهشيار ذهن انسان، در تعليم وتربيت و شكل دهي 
به تفكرات جايگاه ويژه اي قائل است و از اين طريق 

  هد.مبدأ ميل انسان را به سوي فضائل شكل مي د
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  جواهر الحسان ق).1418محمد( بن عبدالرحمنثعالبى

.تحقيق: شيخ محمدعلى معـوض و  القرآن فى تفسير
شيخ عادل احمد عبـدالموجود. بيـروت: داراحيـاء    

  التراث العربى.
 الكشف ق). 1422ابراهيم( بن ثعلبى نيشابورى، احمد

.بيروت: دار إحياء التراث و البيان عن تفسير القرآن
 العربي. 

  )تـاج اللغـه و صـحاح    م).1990جوهري، الصـحاح
  . بيروت:دارالعلم للملائين.العربيه

 وجوه ش).1360ابراهيم تفليسي، ابوالفضل( بن حبيش
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 محقق.بي جا: بنيادقرآني. ترجمه: دكترمهديقرآن.

 )پايـــان نامـــه «)،1399حســـيني،اعظم الســـادات
دكتري:روند شكل گيري برداشت هـاي مختلـف از   

  .دانشگاه فردوسي مشهد».آيه شاكله
 )الـدر المصـون فـي علـم     م). 1994الحلبي، السمين

ــون  ــاب المكنـ ــد   الكتـ ــد محمـ ــق احمـ . تحقيـ
 الخراط.دمشق: دارالقلم.

  )ــژاد، مرتضــي ش). 1398درزي، قاســم. ســلمان ن
اي در  فرآيندشناســـي مطالعـــات ميـــان رشـــته«

نشـريه  ». پژوهشهاي قرآني، نمونه موردي: شـاكله 
هـايي در علـوم قـرآن وحـديث، دانشـگاه       رهيافت

 .185-157.صص 40)پياپي4(مشهد. ردوسيف
  روض ق). 1408علـى(  بـن  رازي، ابوالفتوح حسـين

.تحقيق: دكتر الجنان و روح الجنان فى تفسـيرالقرآن 
دكتـر محمـد مهـدى ناصـح.      -محمد جعفر ياحقى

هـاى اسـلامى آسـتان قـدس      مشهد: بنياد پـژوهش 
 رضوى.

 مفردات ش). 1374محمد( بن راغب اصفهانى، حسين
 تهران : بي نا. . الفاظ قرآن

   )تـاج العـروس  ق).1414زبيدي، محمد بـن محمـد .
  بيروت:دارالفكر.

 ــود ــن  زمخشــرى، محم ــر  ب أســاس  م).1979( عم
 دارصادر. بيروت: .البلاغة

  )قـم: . تفسـير غريـب القـرآن    ).1376زيد بن علـي 
 انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.

 )ق) ،1419ســبزواري نجفي،محمــد بــن حبيــب االله 
دارالتعارف  :بيروت الاذهان الي تفسيرالقرآن.ارشاد 

 للمطبوعات.
 القرآن غريب م). 1995( عزيز  بن  سجستاني، محمد . 

تحقيق: محمد اديب عبدالواحد جمران .بي جـا: دار  
  القتيبه.

 احمــد(بي تــا).   بــن  محمــد  بــن  ســمرقندى، نصــر
 بي جا:بي نا.بحرالعلوم.

  )ــي ــمنون، مرتض ــه «ش). 1396. س ــااكله نظري  ش
فصـلنامه  ».محوري اسـلام در خصـوص شخصـيت   

.تهران: دانشـگاه  وكلام اسلامي آينه معرفـت  فلسفه
 .98-123.صص51)پياپي:17شهيد بهشتي.(سال 

      ســيد رضي،ابوالحســن محمــد بــن حســين(بي
 بي جا.تلخيص البيان عن مجازات القرآن.تا).

 )نهـج  ).1393سيد رضي،ابوالحسن محمد بن حسين
 پيام عدالت..تهران:انتشارات البلاغة

    .(بي تـا)الاتقـان فـي علـوم    سيوطي، جلال الـدين
 . عربستان: مجمع ملك فهد.القرآن

  كتـاب الجـيم.   م).1975مـرار(  بـن  شيبانى، اسـحاق 
مصحح: ابيارى، ابراهيم.قاهره: الهيئه العامـه لشـئون   

 . المطابع الاميريه
 المحـيط فـي   ق). 1414عبـاد(  بن صاحب، اسماعيل

، بيروت: عالم  ، محمدحسن. مصحح: آل ياسيناللغة
  الكتب.

  )الفرقــان فــي  ش).1365صــادقي تهراني،محمــد
  قم:انتشارات فرهنگ اسلامي.تفسيرالقرآن بالقرآن.

 )الجدول فـي  ق).1418صافي،محمود بن عبدالرحيم
  دمشق:دارالرشيد .اعراب القرآن.

 )قم:بي نا.الاماليق).1417صدوق،محمد.  
 )ترجمــه تفســيرق).1417طباطبــايي، محمدحســين 

 .قم: دفترانتشارات اسلامي.الميزان
 مجمع البيان فـى  ش). 1372حسن( بن طبرسى، فضل

  .تهران: انتشارات ناصر خسرو.تفسير القرآن
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  جـامع  ق). 1412جريـر(  بـن  طبرى، ابو جعفر محمـد
  . بيروت: دار المعرفه.البيان فى تفسير القرآن

 تحقيـق:  معـاني القـرآن  زياد(بي تـا).   بن فراء، يحيي.
 النجار. الدار المصرية للتاليف.محمد علي 

 قـم:  كتاب العينق). 1409احمد( بن فراهيدى، خليل. 
 نشرهجرت.

   )تفسـير مـن   ق).1419فضل االله،سـيد محمدحسـين
 بيروت:دارالملاك.وحي القرآن.

 )زبــان شنايســي ش).1379فهمــي حجــازي،محمود
ترجمه سيد حسين سـيدي.بي جا:انتشـارات   عـرب. 
 سمت.

  ــيض ــي ق).1418كاشاني،ملامحســن(ف الأصــفي ف
 قم:انتشارات دفترتبليغات اسلامي.تفسير القرآن.

  .(بي تـا)المحجةالبيضـاءفي  فيض كاشاني،ملامحسن
 قم:انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.تهذيب الاحياء.

 )سيرتحول «ش). 1397قبادي، فرشته، درزي، قاسم
؛ در گسـتره تفاسـير، دوره   »شـاكله «معنايي انگاره 

پژوهشـي  -فصـلنامه علمـي  ». ايش وكلاسـيك پيد
دانشـگاه الزهـرا   » تحقيقات علوم قـرآن وحـديث  «

 .185-157.صص40)4( شماره  (عليها السلام).
 )نقــش مواجهــه « ش)1393قراملكــي، احــدفرامرز

، »مسأله محوربا آيه شاكله؛ رويكرد روش شناختي
 سال اول. مطالعات روش شناسي ديني. مجله

 ــ  ــدفرامرز، ســ ــي، احــ ــلمان قراملكــ كينه ســ
هاي تربيتي مفهوم قرآني  دلالت«ش). 1394ماهيني(

شاكله براساس رهيافت علامه طباطبايي در تفسـير  
دو فصــلنامه پژوهشــي علــوم تربيتــي از ».الميــزان
-57).صـص 4، سال سـوم،،( شـماره   اسلام ديدگاه

35.  

 الجـامع لأحكـام   ش). 1364احمـد(  بن قرطبى محمد
 سرو.تهران: انتشارات ناصر خ. القرآن

 اصـول الكـافي  ق). 1426يعقـوب(  بن كليني، محمد .
 بيروت:دارالمرتضي.

 )التفسـير لكتـاب االله   ق)،1402كرمي حويزي،محمد
 قم:چاپخانه علميه.المني.

   .(بي تـا)تـأويلات اهـل   ماتريدي، محمد بن محمـد
 .بيروت دارالكتب العلمية.السنة

 )ــي ــايي از ش).1380مشــكيني اردبيلي،عل درس ه
 .تهران:الهادي.اخلاق

 .(بي تا)حـول فلسـفة   كلمـة مصباح يزدي،محمدتقي 
  انتشارات درراه حق. قم: الاخلاق.

 )غرِب في ترتيب م). 1979مطرزي، ابوالفتح ناصرالم
ــرِب ــد  المع ــاخوري، عبدالحمي ــود ف ــق: محم .تحقي

  زيد. بن مختار.حلب:مكتبة ايامة
 ،قـم:  .مجموعـه آثـار   ش).1382( مرتضي مطهري 

  .انتشارات صدرا
 مجـاز القـرآن  ش).1381مثني، ابو عبيده(  بن  معمر، 

 تحقيق: محمد فؤاد سزگين، قاهره:كتبة الخانجى.
 تحقيق: الأشباه و النضائرم). 1994سليمان( بن مقاتل .

عبداالله محمود شحاته.مصر: هيئت المصـريه العالمـة   
  للكتاب.

 )تحقيـق: معاني القـرآن ق). 1421نحاس، ابوجعفر . 
دارالصـحابه   د شـرف .بيجـا:  الـدين مح ـ  شيخ جمال
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